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«حمید معصومى نژاد، رُم»! این احتمالا بیشــترین 
اســمى باشــد که مخاطبان ایرانى در این ســال ها 
از خبرنگاران ایرانى مســتقر در کشــورهاى خارجى 
شــنیده اند؛ ولى واقعیت آن است که ایران در بسیارى 
از نقــاط مهــم جهــان از جمله مقر اتحادیــه اروپا، 
نماینــده خبرى دارد و بدون شــک خواندن خاطرات 
این خبرنگاران هم به واســطه آشنایى بیشتر با کشور 
مقصد و هم به واســطه ماهیت حرفه خبرنگارى که 
معمولا با منابع دست اول خبر در ارتباط است، مى تواند 

از جذابیتى مضاعف برخوردار باشد.
با علم به همین موضوع هم است که محمد دلاورى 
خبرنگار و مجرى تلویزیونى، خاطرات 976 روز اقامت 
خود در کشور بلژیک به عنوان مدیر دفتر صداوسیما در 
این کشور را در قالب کتاب «976 روز در پس کوچه هاى 
اروپا» منتشر کرده است. دلاورى در این اثر که بخش 
عمده آن در بلژیک و بیشــتر در شهر بروکسل روایت 
مى شــود، خاطرات جالبى از ویژگى هاى خاص مردم 
بلژیــک، ایرانیان مقیم این کشــور و البته مواجهه با 
برخى از عالى ترین مقامات اروپایى در این شهر که به 

نوعى حکم قلب اتحادیه اروپا را دارد، شرح مى دهد.
وجه مثبت کتاب، روایت هاى دســت اول نویسنده 

از برخى از اتفاقات خبرى است که پیش از این منتشر 
شــده اســت و راوى اثر حالا دارد ابعاد جدید و گاهى 
غیرخبرى این اتفاقات مهم را براى مخاطبش شــرح 
مى دهــد؛ اما وجه منفى اثر، انتظار مخاطب از خواندن 
تحلیل هاى دلاورى به عنوان یک خبرنگار باســابقه 
از این اتفاقات مهم اســت که عموما تلاشــى از سوى 
راوى براى تحقق این خواسته مخاطب صورت نگرفته 
است و کتاب بیشتر یک سفرنامه شخصى است تا یک 
تجربه نگارى حرفه اى. با این همه صراحت دلاورى در 
بیان خاطراتش به شکلى شفاف و خودسانسورى در کنار 
قلم روان نویسنده، این اثر را تبدیل به کتابى ارزشمند 

براى مطالعه کرده است.

احسان سالمى
روزنامه نگار

راوى «976 روز در پس کوچه هاى اروپا» در بخشى از این کتاب به بررسى عادت هاى غذایى بلژیکى 
مى پردازد؛ از این که سیب زمینى یکى از نشانه هاى این کشور است تا فعالیت جنبش هایى براى مبارزه با 
غذاهاى فست فودى در این کشور. در بخشى از خاطرات او مى خوانیم: «اسلوفود، نام جنبشى است که 
در برابر حمله «فســت فودها» به اروپا در ایتالیا زاده شــده و در ســایر کشورها نماینده دارد. هلن، نماینده 
بلژیکى این جنبش را در رســتوران گران قیمتى در بروکســل ملاقات کردم. هلن مى گفت: «ما معتقدیم 
هر منطقه اى غذاى مخصوص خود را داشــته، اما این مزه ها دارد از بین مى رود. ما تلاش مى کنیم به 
مردم اطلاع دهیم که چه غذاهایى در منطقه شان وجود دارد، ما مردم را تشویق مى کنیم غذاى طبیعى 
بخورند، براى غذا خوردن شان وقت بگذارند، غذا را با لذت و به اتفاق هم بخورند و از مواد غذایى سالم 
اســتفاده کنند...» حرف هاى هلن مرا یاد آداب غذا خوردن در ســنت هاى ایرانى ـ اســلامى مى اندازد. از 
هلن پرســیدم از تنوع غذایى در ایران چقدر اطلاع دارد. جواب داد: «ما متوجه شــدیم که شــما کشــک 
گوسفندى دارید که بسیار خوش طعم است و در آش رشته استفاده مى شود!» فکرش را بکنید از هزاران 

نوع غذا و مزه در ایران، هلن و دوستانش فقط کشک را کشف کرده بودند!»

بعضى از کشــورها قواعد خاصى در زمینه 
ارائه خدمات اجتماعى و عمومى دارند. بلژیک 
در زمینه ارائه خدمات مرتبط با تمیز کردن معابر 
شــهرى و جمع کردن زباله ها قواعد ســختى 
دارد که احتمالا براى ما ایرانى ها خیلى عجیب 
باشــد. دلاورى درباره شرایط سخت و پیچیده 
جمع آورى زباله ها در این کشــور مى نویســد: 
«اولین بار که شــهردارى زباله مان را از جلوى 

در خانه برد، پســرم ذوق زده فریاد زد: «بابا، بابا، زباله مان را بردند.» این تجربه احمد اســت، دوســت و 
همکارم در بروکسل! در بلژیک زباله ها باید در خانه تفکیک شوند و مطابق زمان بندى مشخص، مقابل 
ساختمان قرار گیرد وگرنه مامور بردن زباله، یک برچسب دایره اى سفید stop روى کیسه مى زند و زباله 
همان جا مى ماند تا صاحبش عملیات تفکیک را با دقت انجام دهد. زباله هایى مثل تکه هاى چوب، قطعات 
رایانه یا اشیایى از این دست، که از حد معمول بزرگ ترند را باید به مکان هاى از پیش مشخص شده برد 
و در کانتینرهاى مخصوص انداخت. آنجا البته باید کارت اقامت را نشان داد که روشن شود شما ساکن 
همان محله اید و دارید اندازه سهم ماهانه تان زباله تولید مى کنید. یک بار سینکى سرامیکى برده بودم، 
متصدى نگاهى انداخت و گفت: «براى انداختن این باید پنج یورو بدهید!» فهمش ســخت بود، خودت 

تفکیک کنى، بردارى ببرى، توى صف بایستى، تحویل بدهى، تازه پول هم بگیرند!»

سختگیرى بلژیکى ها در زمینه رعایت قوانین نیز موضوعى است که دلاورى بارها در یادداشت هایش از 
این سفر به آن اشاره مى کند: «ایرانى ها براى برخى از خیابان هاى بروکسل اسم هاى ایرانى گذاشتند. مثلا 
نام تنها منطقه جنگلى در بروکسل که در آن منقل وجود دارد و مى شود کباب پزان راه انداخت، گذاشته اند 
«کباب پزان». در کباب پزان هم باید 15 روز پیش به شهرداى منطقه ایمیل زد و درخواست کرد. نظر به 
این که ما ایرانى ها معتقدیم تمام قوانین بشرى و حتى غیربشرى استثنایى هم دارند، بدون هماهنگى با 
شــهردارى، ســیخ به دســت، راهى کباب پزان شدیم. همه چیز آماده بود تا حماسه اى دیگر رقم بخورد که 
ناگهان مسؤول مربوط از راه رسید و دستور آتش بس داد! در صحنه بعد همه ما 30 نفر ایرانى دور یک نفر 
جمع شده بودیم و مى کوشیدیم رئیس کباب پزان را قانع کنیم که بگذارد بدون طى کردن تشریفات ادارى 
رسالت خود را به انجام برسانیم. اما رئیس کباب پزان با لبخندى مصنوعى فقط مى گفت: «نه، متاسفم.» 
صبح همان روز مشابه همین صحنه را در پارك «ولیبى» بروکسل تجربه کردیم. کنار هر دستگاه بازى هم 
یک خط کش بزرگ گذاشته اند که اگر قد فرزند شما در ناحیه قرمز باشد نمى تواند از آن دستگاه استفاده کند. 
براى سوار شدن به ماشین برقى، قد پسر من حدود دو سانت کوتاه بود. متصدى با لبخند گفت: «متاسفم. 

ایشان نمى توانند سوار شوند!»... گفتم فقط دو سانت! گفت متاسفم! اشک از چشم پسرم جارى شد.» 

اطلاعات فورى
عنوان: 976 روز در پس کوچه هاى اروپا

نویسنده: محمد دلاورى
ناشر: قدیانى

تعداد صفحات: 240
قیمت: 25هزار تومان

پیش بینى زمان مطالعه: 6 تا 8 روز
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